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Myth is one of the most prominent concepts which leads to innovation and recreation in 

literary works. As one of the most efficient types of contemporary literature, novel is also 

associated with myth. The atmosphere of some of the contemporary Iranian novels has the 

potential to indicate magical and transcendental myths and concepts which have made them 

rich and similar to the magical realism novels in South America, where the belief in the 

existence of mythical and magical atmosphere is reflected in the works of its authors. 

Considering the influence of mythical concepts and actions on the novels of these two regions, 

the present study deals with the mythological analysis of the novelsThe House of Edrisis by 

Ghazaleh Alizadeh and The House of Ghosts by Isabel Allende with acomparative-analytical 

method and clarifies that the two authors' attention toward recreating the mythical place and 

time and the myths of creation is similar, except that magical aspects, transcendental, and 

mythologicalcharacters are more evident in Allende's novel while the attention to the woman-

earth archetype and heroism are more prominent in The House of the Edrisis. 
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 .اینقد اسطوره زاده،یعل

گردد. رمان به عنوان یکی از ترین مفاهیمی است که سبب بازآفرینی و نوآوری در آثار ادبی میاسطوره از برجسته
ای در نمایاندن های ایرانی معاصر توان بالقوهکارآمدترین انواع ادبی معاصر نیز با اسطوره پیوند دارد. فضای برخی از رمان

های رئالیسم جادویی ها به رمانها و مفاهیم جادویی و ماورائی دارد و همین موضوع، عامل غنا و شباهت آناسطوره
گر ای در کشورهای این منطقه، در آثار نویسندگانش جلوهآمریکای جنوبی شده که باور به وجود فضایی جادویی و اسطوره

ای، پژوهش حاضر به واکاوی ها و مفاهیم اسطورهطقه از کنشهای این دو مناست. با توجه به تأثیرپذیری رمانشده
پردازد ای میاز ایزابل آلنده به شیوۀ تحلیلی ـ مقایسه خانة اشباحاز غزاله علیزاده و ها خانة ادریسیهای ای رماناسطوره

ای، همسان بوده با سطورههای آفرینش و زمان و مکان اسازد که توجه این دو نویسنده به بازآفرینی اسطورهو روشن می
گرایانه های قهرمانای در رمان آلنده آشکارتر و ویژگیهای ماورائی و اسطورههای جادویی، شخصیتاین تفاوت که جنبه

 است.تری یافتهنمود بیش هاادریسی خانةالگوی زن ـ زمین در و توجه به کهن
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 . مقدمّه1
بخشی اسطوره روایتی از جهان آغازین است که به زمان کودکی بشریت به عنوان اولّین عامل جان

ای است که کنندۀ سرگذشتی مینوی و قدسی است. راوی واقعهاسطوره نقل»کند. به جهان توجه می
 .(15و14، 1372الیاده «)استچیز، رخ دادهدر زمان اولّین، زمان شگرف بدایت و خلقت همه

گوید است. لویی استروس میاسطوره در ادبیات بازتاب یافته و رمان بر پایة آن بنا نهاده شده
(.ادبیات و به ویژه رمان در پی بیان روایت 175زرافا «)اسطوره در اساس سرچشمة آفرینش رمان است»

های نویسنده است که در این باره از اسطورههای پروردۀ دست ها و شخصیتآغازینی از حوادث، موقعیت
کند که اشرا در متن ادبی حفظ میایبرد. اسطوره زمانی ماهیت اسطورهباستانی یا تاریخی بهره می

گر شود مایه در متن جلوهنماد اصلی خود را در آن متن ظاهر سازد، نه اینکه به صورت یک درون
ها حالت الگویی برای بیان تفکرات مشابه نویسندگان در طوره(. بنابراین اس51پور )خاوری و کهنمویی

شوند؛ به عنوان مثال گیرند و همواره به صورت نوینی تکرار میهای داستانی به خود میمورد شخصیت
های قومی، دینی یا تاریخی ملل مختلف، به صورت یا اسطوره« تولد قهرمان»، «سیزیف»، «ادیپ»

یابد. از سوی دیگر، و دگرگونی ظاهری در آثارشان نمود می تحوّلاختاری، کهن یا نو با حفظ پیوند س
ی بینامتنی اسطوره است. به عبارتی گاهی گر مسألههای ملل در آثار گوناگون نمایانتکرار اسطوره

ژرار ی روایتگری آن مختلف است. بنا به نظر شود؛ اماّ شیوهای در رمانی تکرار میمضمونی اسطوره
است. بینامتنیت  1یکی از اشتراکات موجود بین ادبیات و اسطوره بینامتنیت« الواح بازنوشتنی»در  ژنت

توان به های پیشین دارد. ... حضور اسطوره در همه متون ادبی را مییعنی ارتباطی که متن با متن»
پور کهنموئی«)نهای پیشیای نو و نمونههمین بینامتنی ارتباط داد؛ بینامتنی بین تصاویر اسطوره

 (.187و186
گونه های مدرن ایرانی برگرفته از اساطیر ملی، دینی و مذهبی است؛ همانبازتاب اسطوره در رمان

که نویسندگانی چون صادق هدایت، سیمین دانشور، بهرام صادقی، هوشنگ گلشیری، غلامحسین 
الگوها و تانی، ملی، مذهبی، کهنهای باسپور و غیره از اسطورهساعدی، غزاله علیزاده، منیرو روانی
-ها نوشتة علیزاده، نمایاناند و تجلیّ اسطوره در رمان خانة ادریسیمفاهیم نمادین در آثارشان بهره برده

هایش به صورت نمادین یا واقعی گر دغدغة درونی او برای نمایاندن دنیای درون و برون شخصیت
حو باورناپذیری با اسطوره، جادو، افسانه، خرافات و عقاید های آمریکای جنوبی نیز به نبوده است. رمان

بر آثار 2«رئالیسم جادویی»است و همین امر سبب گردیده تا اصطلاح و باورهای عامیانه آمیخته شده 
آنان اطلاق شود. آثار نویسندگانی چون میگل آنخل آستوریاس، فوئنتس، گابریل گارسیا مارکز، ماریو 

___________________________________________________________ 
1-Intertextualite 
2-Magic realism 
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است؛ به ای بودهای و افسانهولفو و به ویژه ایزابل آلنده آکنده از باورهای اسطورهبارگاس یوسا، خوان ر
های دورۀ ای که ایزابل آلنده مضامین انقلابی، فلسفی، اجتماعی و فردی و حتیّ معضلات و آسیبگونه

شوند میهایی که در این پژوهش مطرح کند. پرسشمی معاصر جامعة خود را در سایة این رویکرد بیان
متناسب  هاخانة ادریسیو  خانة اشباحهای کارگیری و توجه به اسطوره در رمانعبارتند از: آیا شیوۀ به

با مضامین اجتماعی و مسائل روز و اوضاع سیاسی بوده یا نویسندگان در این دو رمان فقط در پی 
خانة و  هاخانة ادریسیهای ر رمانای و نمادین داند؟ مفاهیم اسطورهای بودههای اسطورهنمایاندن جلوه

 به صورت فراواقعی و جادویی یا نمادین به کار گرفته شده است؟اشباح 
تطبیقی و با تأکید بر رویکرد ادبیات تطبیقی آمریکایی است که بررسی  -روش این پژوهش تحلیلی

ساس صورت گرفته است. نوشتة علیزاده بر این ا هاخانة ادریسیآلنده و  ازخانة اشباح و تحلیل رمان 
های دیگر و چگونگی برقراری ارتباط به مطالعة روابط تاریخی ادبیات ملتی با ملت»ادبیات تطبیقی 

ادبیات تطبیقی را »(. وان تیگم اصطلاح ادبیات تطبیقی را به کار برد و 27)ندا « پردازدمیان آنان می
بیقی به مرور به دو یا سه مکتب فرانسوی، (. ادبیات تط27« )در تقابل با ادبیات همگانی قرار داد

(. پژوهش حاضر بر پایة مکتب ادبیات تطبیقی 18بندی شد )امین مقدسی آمریکایی و آلمانی تقسیم
آمریکایی صورت گرفته که هنری ریماک اصول این مکتب را مطرح و تبیین کرده و بر آن بوده که 

کدیگر، قائل به برقراری ارتباط میان ادبیات و سایر مکتب آمریکایی افزون بر پیوند چند ادبیات با ی»
 (.63« )های هنر و ایدئولوژیک استهای دانش و فعالیت انسانی، به ویژه گسترهگستره

-، بعُد واقعها و خانة اشباحخانة ادریسیهای پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که در رمان

گرایی در کنار بعُد بیان دو منطقه، رواج آزادگی و قهرمانجویی انقلاگرایانه با توجه به روحیة مبارزه
ها، خوانندگان کارگیری آنای به کار رفته است که غزاله علیزاده و ایزابل آلنده با بهغیرواقعی و اسطوره

اند. این پژوهش براساس نقد را با اوضاع سیاسی و اجتماعی و اختناق موجود در محیط خود آشنا ساخته
-های کهن در شکلشناختی و با تأکید بر نظریة نورتراپ فرای، یونگ و نقش اساطیر و افسانهاسطوره

ای فریزر، کمبل و های اسطورهگیری آثار ادبی انجام شده که در تکمیل واکاوی این دو رمان، پژوهش
 الیاده مورد نظر قرار گرفته است.

های ایرانی و آمریکای جنوبی بر رمان ایهای مستقلی در تطبیق و تأثیر مفاهیم اسطورهپژوهش
الگوی زن است. در مورد آثار غزاله علیزاده در حدّ توجه به کهنبه ویژه، علیزاده و آلنده صورت نگرفته
نوشتة محسن بتلاب اکبر « الگوی زن در آثار غزاله علیزادهکهن»و تحلیل کارکرد آن در مقالاتی چون 

-های کهنرویکردی انتقادی به انگاره»( و 1395متن پژوهی ادبی، آبادی و فرزانه مونسان )فصلنامه 

نوشتة نرگس باقری و مصطفی موسوی راد )فصلنامه ادبیات عرفانی « الگوی زنان در آثار غزاله علیزاده
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های ( اشاره شده؛ امّا در تحلیل و واکاوی آثار آلنده در ایران به جنبه1393و اسطوره شناختی، پاییز 

ها و است. این پژوهش برای نخستین بار به صورت تطبیقی به بررسی تفاوتتوجه نشدهای اسطوره
ای در این دو رمان با توجه به فرهنگ و شرایط اجتماعی این دو منطقه های اسطورههای کنششباهت

 پرداخته است.
جایگاه  ترینکند. مهمهای ملل مختلف تأکید میتر بر امور ذهنی و اندیشهشناسی بیشاسطوره

کند و ادبیات عرضة اساطیر آثار ادبی است؛ به آن دلیل که اسطوره احساس جمعی ملتی را ترسیم می
سازد. الگوهای گذشتة بشر انباشته در ذهن شاعران و نویسندگان را نمایان مینیز مفاهیم جمعی و کهن

داند. بر آن است از اسطوره نمیپندارد و داستان و رمان را جدای اسطوره را با ادبیات یکسان می»فرای 
 (.341و365)فرای« الگو، عنصر تجربة ادبی فرد استکه یک کهن

توان در زمرۀ نقد نو در نظر گرفت. ( به وجود آمد که آن را می1970ای در دهة هفتاد )نقد اسطوره
دارد. اسطوره به  ای تنگاتنگ با اسطورهنقد اسطوره تأکید دارد که هر روایت ادبی رابطه»از نظر دوران 

ها، در کنار توجه به اساطیر ای داستان(. در نقد اسطوره230«)باشدنوعی الگوی غالب هر روایت می
های شوند و در عین حال، اسطورهای و باورهای اقوام در نظرگرفته میملل، عناصر جادویی و افسانه

 یابند.تری میکهن نقش برجسته
ای چون روانشناسی و تاریخی پیوند خورده دیگر رویکردهای نقادانهای با ای به گونهنقد اسطوره

ها، ها یا باورهای خاصی نیست و با اسطورهاست هرچند فقط در پی نقد تاریخی یا حماسی اندیشه
ها، رؤیاهای جمعی، فردی و باورهای اقوام و ملل گوناگونی آمیخته شده است. بنا به تعبیر جوزف افسانه
های بزرگ به نحو شناسی با مراحل گوناگون زندگی ارتباط زیادی دارد ... و رماناسطوره»کمبل 
های بیست و سی و حتی چهل )جیمز جویس و توماس های که در دههاند. رمانآوری آموزندهشگفت

-توان آن را سنت اسطورهنوشتند که میاند این نویسندگان در قالبی میمان( خواندم، آموزگار من بوده

 (.20، 1388) «ختی نامیدشنا
های زیرین و کهن؛ ای اساطیر ولوی اشتروس چندمعنایگی اسطوره و لایهگریس نظام مکاشفه

شناسی اساطیر را با توجه به مذاهب بدوی و آداب قبایل ابتدایی و رابرت ، مردمشاخة زرینفریزر در 
شناسی را در اساطیر ادبی، روانای و شناسی، اسطورههای مردمگریوز و نورتروپ فرای شناخت جنبه

چون جیمز فریزر نقش اساطیر کهن را (. فرای هم273-277اند.)شمیسا ویژه داستانی واکاوی کردهبه
ها به کار ها و داستانداند و این ویژگی را در تحلیل رماندر جنبة باروری و زایایی زمین و زندگی می

ای داستانی، جنبة مافوق بشری دارند و اعمالشان های اسطورهشخصیت»برده و وی بر آن است که 
 (.155هوف «)تواند در داستان اتفاق بیفتدفقط می

 هاغزاله علیزداه و خلاصۀ رمان خانۀ ادریسی
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هایش در مشهد آغاز و با چاپ داستان 1340 ةکار ادبی خود را از ده( 1327 -1375)غزاله علیزاده 
نام « راهرچها»و مجموعه داستان « هاادریسی ةخان» رمان دو جلدیتوان از کرد. از آثار معروف او می

های درونی و های علیزاده دربردارندۀ حس ناب زنانگی او در بیان افکار و دغدغه(. رمان1)علیزاده برد
هایش نیز به مسائل سیاسی و تجلی قدرت زنان در مواجهه با نظام مردسالار است؛ هرچند در رمان

ها در آثارش، علیزاده در باززایی اسطورهپردازد. ها میها و نابسامانیچون انقلابخود هماجتماعی دوران 
)اسطورۀ سیاوش(، شهرنوش پارسی پور  سووشونچون سیمین دانشور در ، همهاخانة ادریسی ویژهبه

-)اسطورۀ آفرینش، ایزدبانوان، کهن بوف کور)اسطورۀ گیلگمش(، هدایت در  طوبی و معنای شبدر 

های ایرانی عمل کرده و اساطیر آفرینش، اسطورۀ الگوی زن واساطیر هندی( و بسیاری دیگر از رمان
الگوهای بسیاری را بازنویسی نموده همچنین با نگرشی قهرمان، ایزدبانوان یونانی و ایرانی و کهن

 گرایانة چیره بر این رماناست. سبک واقعمانش بودههای رگرایانه به دنبال بیان احوال شخصیتواقع
گیرد که به کار ها، بعُدی فرواقعی و جادویی به خود میگاهی برای نمایاندن مکان، زمان و شخصیت

 شود. گرایی میگرایی جادویی و فراواقعیتای در آن سبب نزدیکیش به واقعبردن مفاهیم اسطوره
ی خاندانی را در سه دوره که بنای آن بر عشقی نهانی های گذشتهروایت نسل هاخانة ادریسیرمان 

های نسل آغازین پدر و عموی خانم ادریسی همراه با زورگویی کند که ویژگیو جانگداز است، ترسیم می
و ظلم مردان خاندان به زنان و نسل زیردست آنان بوده اما نسل بعدی، نسل جوانی خانم ادریسی و 

میرد و سرنوشت اندوهناک او در نسل سوم دختر خانم ا که به صورت ناشناسی میدختر عموی او لوب
شود؛ مرگی که عامل آن همسران و شود و به مرگ نابهنگامی محکوم میاحیا می -رحیلا-ادریسی

رفتارهای نادرستشان با رحیلا و پیش از او با لوبا بود. نسل چهارم در دوران معاصر پس از انقلاب 
شود که در آن صحبت از مرگ متجلیّ می -وهاب -سیه، در شخصیت نوۀ خانم ادریسیبلوشیکی رو

 مردگی بر آن چیره است.نیست، بلکه پوچی و دل
 ایزابل آلنده و خلاصۀ رمان خانۀ اشباح

نام  که پس از سقوطش، فقید سالوادور آلنده بود رئیس جمهوراز خاندان ( »1942 -) 1ایزابل آلنده
 ونزوئلامجبور شد به  . بعدهاقرار گرفت پینوشه رئیس جمهور بعدی تحت تعقیبافراد ایزابل در فهرست 

را . منتقدان او کندزندگی می کالیفرنیاون در درآمده اکن آمریکابه تابعیت  2003فرار کند. آلنده از سال 
(؛ چون با بهره بردن از رئالیسم جادویی که 21الگریا و دیگران «)نامندمی آمریکای لاتینادبیات  ۀپدید

گرایانه را بومگرا و پساهای بومها، جادوها، عناصر بومی و باورهای عامیانه بود نوشتهدربردارندۀ افسانه
( تلفیقی از 1982) خانة اشباحی جنوبی به سمت و سویی نو هدایت کرد که رمان در ادبیات آمریکای

___________________________________________________________ 
1 - Isabel Allende 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
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بدیلی از تاریخ مدرن شیلی تا دوران پیامدهای آلنده بازتاب بی خانة اشباحرمان »این دو شیوه است. 

(. در واقع سبک بیشتر آثار آلنده پسامدرن است که 149سوان سون «)وحشتناک کودتای پینوشه است
گرایانه نمود یافته و نبود نظم زمانی و مکانی و عدم قطعیت در های جادویی و واقعتلفیق ویژگیدر آن 
-ها و ابهام، بعُد پسامدرنی آن را تقویت کرده که آلنده در این باره از اسطورههای شخصیتگیریسویه

 ره جسته است. های فراواقعی بهای و شخصیتهای اینکایی در مورد آفرینش، زمان و مکان اسطوره
هایی از طنزپردازی و ، رخدادهای جدیّ زندگی را با فراست، تیزهوشی و مایهاشباح ةخانآلنده در 
کند ای در شیلی روایت میشناسانه مطرح ساخته است. رمان خاطرات چهار نسل از خانوادهنقادی جامعه

است پس از آن باور شدیدی ای که نسل اول در حال کشف جهان و اطراف بر پایة باورهای اسطوره
کنند. نسل دوم از این مرحله گذشته و به دنبال معمول پیدا میبه تعلیمات کلیسا، خرافات و عقاید غیر

های بعدی به دور از باور به گذشتگان و رفتارهایشان، ابداع و نوآوری و استثمار دیگران است؛ امّا نسل
 کنند. سیر قهقرایی و نامعلومی را طی می

 بحث و بررسی .2
 اسطورۀ آفرینش و ولادت مجدد 

گیرد، اساطیر هایی که در اقوام و ملل مختلف مورد بررسی و کاوش قرار میاز نخستین اسطوره
آفرینش یا کیهان شناخت مربوط به شناسایی آسمان، زمین، خورشید، انسان و دیگر عناصر اولیه است. 

مللی چون یونان، بابل، بین النهرین، مصر، روم و ژرمن به های بسیاری از اساطیر آفرینش در روایت
ها حاکی از به وجود همگی این روایت»اند که دنبال تبیین علت و چگونگی مسألة آفرینش جهان بوده

 هایی قدیمیها به سر برده و بنیانگذار سنن و فرهنگهایی بوده که در این سرزمینآمدن تمدن و قوم
در اساطیر ریشه و بن به اسطورۀ آفرینش کیهان توجه شده که همین امر در (. 237)بارت « بودند
سخن از زمان »گیری و ساخت رمان مورد توجه نویسندگان است؛ بنابراین در این اساطیر شکل

 خانة اشباح(. در دو رمان 45، 1392الیاده «)رود و سرآغاز مطلق نیز، زمان خلقت دنیاستمی« بدایت»
، اسطورۀ آفرینش بر پایة تاریکی یا تقابل خیر و شر یا آفرینش انسان از گیاه صورت اهخانة ادریسیو 

در این اسطوره کوشش بشر بدوی برای همانند »گیرد و بنا بر نظر فرای گرفته که مورد واکاوی قرار می
ی ا(؛ جهانی که در آن زمان و مکان جادویی و اسطوره99« )کردن انسان با جهان غیرانسانی است

 شوند.گر میجلوه
کا و تاریکی کاتیدر اساطیر آمریکای جنوبی اینکا، اسطورۀ آفرینش و منشأ جهان از دریاچة تی

شود که در آغاز زمان های این اسطورۀ منشأ با این گفته آغاز میاغلب روایت»جهان دریاها آغاز شد. 
نشده بودند. از دل این تاریکی اولیه خدای  جا تاریک بود؛ زیرا خورشید، ماه و ستارگان هنوز آفریدههمه

نیز با پدید آمدن موجودی  خانة اشباح(، که روایت رمان 43اورتون «)آفریننده، ویراکوچا، بیرون آمد
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 ةشنبپنج روز کی در باراباس. آمد ما شیپ ایدر از باراباس»شود:؟عجیب )باراباس( از دریا آغاز می
 یایوضع قد و قواره و حالت شاهوار سرش گو یمحقر انداخته بودند. ول ی. آن را در قفسدیمقدس رس

 (.1)آلنده «خواهدشدی اافسانه یغول ندهیآن بود که در آ
اما روایت آفرینش جهان در این رمان بر اساس پنج دورۀ کیهان در اساطیر اینکا بنا نهاده شده 

 است:
های کشاورزی ابتدایی نژاد بشر به فعالیتآید. دومین در اولین دوران نژاد بشری به وجود می

کاری هایی از قبیل کشاورزی، معدنها به فعالیتتر شده بود، آنپردازد. دوران سوم، تمدن پیچیدهمی
کردند. ها زندگی میپرداختند. دوران چهارم، جنگ افزایش یافت و مردم بر قلل کوهو جواهرسازی می

بندی سنی، توان به نهاد پادشاهی، رتبهاینکاها بود که در آن میپنجمین دوران « خورشید»دوران 
 (51-55جمعیتی و سازماندهی امپراتوری اشاره کرد.)اورتون 

نیز این پنج دوره در آغاز در تاریکی دریا و آمدن موجودات عجیب و غریب از آن و  اشباح خانةدر 
-« تِرس ماریاس»وئبا پس از مرگ رزا به ها با حیوانات و بعدها با سفر استبان ترآمیختگی انسان

ها، آشنا ساختنشان با های بدوی در آن، تعلیم و پیشرفت دادن آنو کشف انسان -سرزمین نخستین
کشاورزی و زندگی جدید و مرحلة سوم با توحش استبان تروئبا و ستم او به مردان و زنان ترس ماریاس 

ها غافل نبود، امّا دشمنی س و مردم و مدرنیته کردن آنهمراه است؛ هرچند از پیشرفت دادن ترس ماریا
مردم با او آغاز شد سپس به کشتن معترضان پرداخت. در دورۀ بعدی، هرچند تروئبا با کلارا ازدواج کرد 
و تاحدی رفتار خود را با مردم ترس ماریاس بهتر کرد، امّا در این دوره، زنان و مردان ترس ماریاس 

های سیاسی صورت گرفت خواهان آزادی از نظام ارباب رعیتی تروئبا شدند و انقلابآگاه و بالغ شدند، 
طور که از نامش )خورشید( پیداست، مردم به تلاش برای و تروئبا شکست خورد. در دورۀ پنجم همان

خواهی بیش از به دست آوردن آزادی خود از نظام حاکم برخاستند. در این رمان، نقش زنان در آزادی
ها در طول رمان حفظ اند، نقش آنکلارا، بلانکا، و آلبا تجسّم آگاهی تاریخی»ن است تا حدی که مردا

 (.551)ارلی« های اخلاقی واجتماعی و وجدان و مسؤولیت مدنی استارزش
صحبت از آفرینش کیهان نیست بلکه به آفرینش،  خانة اشباح، عکس رمان هاخانة ادریسیدر 

ای از آفرینش جهان با توجه به شخاص )انسان( توجه کرده است. در واقع گونهنوزایی و ولادت مجدّد ا
افتد. در اساطیر اساطیر زرتشتی که جهان از دو نیروی خیر و شر آفریده شده، در این خانه اتفاق می

اهریمن آنکه به نبرد بپردازند. اماّ وقتی در آغاز اورمزد و اهریمن هر دو وجود داشتند بی»ایرانی آمده که 
( به همین ترتیب 85هینلز «)روشنی اورمزد را دید، طبیعت ویرانگرش او را به حمله و تخریب وادار کرد.

گرایانة شود و با وجود اشغالنیز با طوفان هولناک و بادی ویرانگر آفریده می هاخانة ادریسیرمان 
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دی چون رآخوف و مؤید کاملاً شود و با یورش مأموران بعاهریمنانی در هیئت آتشکارانی، ویران می

ی تا ها،چوب شکاف نیب ست؛ینی ناگهانی اخانه چیه دری آشفتگ بروز»شود: ویران و متروک می
گشوده به خانه  یکه از در یبه انتظار باد ند،ینشیمی نرم غبار هاپرده نیچ و هاچهیدر درز ها،ملافه
 (.7 زادهیعل)«کند آزاد نگاهیکم از رای پراکندگی و اجزا ابدیراه ب

منشأ آفرینش آدم از خاک بود اماّ در اساطیر زرتشتی منشأ آفرینش مشی و مشیانه را »که در حالی
نباتی خانة اشباح، و رزا در  هاخانة ادریسی(، وجود رحیلا در 147رضایی «)داننداز گیاه و چوب می

داد و زیرا رحیلا همواره عطر گل میذاتی با گیاهان است؛ کنندۀ همگر وبیانقلمداد شده که تداعی
(، که این گفتة 362علیزاده «)استزاده شده 1از نیلوفر آبی»رکسانا شبیه رحیلا نیز بنا به تعبیر وهاب 

او به دلیل شباهت وجودی او به زنان خانة ادریسی و تأثیرپذیریش از اساطیر هندی و بودایی در سفری 
ها از این، وجود رحیلا چون رکسانا باعث شکفته شدن گلکه به کشمیر داشته، بوده است. جدای 

دانست گرفت امّا مادرش را دارای سرشت گیاهی نامطلوبی میشد که از وجود جاندار او ریشه میمی
: بودندی قربان و میدم،تسلخانواده، از  یهازن»:(، بود281«)نوع بوتة گز یا ساقة بنفشة وحشی»که از 

ی لوفرهاین: حهیقر با و بایزی هازن ةمحتوم. سلسل ریتقد ۀرندیپذ کیهر لا،یو رح یسیادر خانم لوبا،
 (.281)«پژمردندیمی مدّت از پس و شکفتندیم یاجداد ةبرک سطح بر کهی دیسپ

 -وار داشت و مادرشولادتی ماورائی و افسانه خانة اشباحرزا دختر آرمانی، مقدس و جوان مرگ 
فرازمینی است و او ظاهری زیبا و شگرف با مویی سبز داشت و وجود کرد که عنصرش اقرار می -نیوا
ساخت گاهی نیز وجودی وار که سراسر ماورائی و جاندار بود و همة عناصر اطراف خود را زنده میالهه
. ستین یجهان نیاو ا ۀریخم که دانستیم رزا تولد از شیپی حت وآین»شد: وار برای او متصوّر میپری

 سبزی موها با ،ینیچ عروسک کی مثل چروک، و نیچی او صاف بود، بدون ذره دیولد سفرزا هنگام ت
 (.5آلنده)«رنگ زرد چشمان و

به صورت فرایند دگرگونی، موجودی »شناسی یونگ یا نوشدن از اصطلاحات روان2ولادت مجدّد
-الهی تبدیل میفانی را به موجودی فناناپذیر، موجودی جسمانی را به موجودی روحانی و موجودی 

های مذهبی و در خلال اجرای آیین»(. این تجربة تجدید حیات یا ولادت مجدّد، 58، 1390«)کند
(.فرای در نظریة  264)یاحقی « شدهایی چون تموز و اوزیریس در بهار برگزار میاعتقادی برای الهه

اساطیر »هد و بر آن بوده که دها پیوند میها را با گردش فصلاسطورۀ فصلی خود، تجدید حیات اسطوره
« ها قهرمان یک خدای کشاورز استیا مربوط به نازایی یا رشد یا بارآوری هستند. در همة آن

___________________________________________________________ 
نیلوفرآبی ویژۀ بودا نماد خورشید است، نیز دارای پنج گلبرگ است که نماد چهار عضو بدن و سر، پنج حس، پنج دست و پا 1

 (21پور است. )اسماعیل
2 -Rebirth 
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در هنگامی که شوکت به نوسازی  هاخانة ادریسی(. این آفرینش و ولادت مجدّد در رمان Myth)فُولر
ندار در وجود آتشکاران و به ویژه در و تجدید ساختمان و پاکسازی خانه پرداخت، به صورت زنده و جا

ای از وجود لقا دختر افسردۀ خانم ادریسی به شکل زنی آرمانی محققّ شد. لقا در فصل پایانی رمان آیه
گویی تجسّم شمایل »کند. لقا در این بخش، خواند که بر زایش دوباره تأکید میانجیل نیم سوخته می

آورد و گویی در برهوت و هاویه، دوباره زاده را به یاد میمریم است، یا مسیحی در مزبله. کودکیش 
نشست و کتاب را برداشت، . روی زمین کتابی نیم سوخته افتاده بود»(.152، 1372ستاری«)شده است

کس ملکوت خداوند را نتواند دید، مگر آنکه  هیچ»: گشود و نهاد زانو بر کرد، نوازش را چرمی جلد طبلة
 (.585 علیزاده) «شود زاده دوباره

اعتقاد وهاب به ولادت مجدّد در عشق به رکسانا و متولد شدن دوباره، تا در وجود رکسانا حل شود، 
 پنداشت: به یگانگی برسد و به موجودی الهی تبدیل شود؛ چون رکسانا را ایزدبانوی آتنا می

 «!دیر شده وهاب»
 (.342)«آییمدوباره به دنیا می! کنیماز نو شروع می»
به صورت نامشخصی نیز در رفت و آمد روح کلارا پس از مرگش در  خانة اشباحلادت مجدّد در و

ماند هرچند شود و همواره در ذهن استبان تروئبا مانند رزا زنده میخانه، کنار استبان تروئبا نمایان می
که او با من است  دانممی»:دارد  خانةاشباحتری نسبت به نمود بیش هاخانة ادریسیولادت دوباره در 

کلارای پاک . تر استدانم که رفتار ناهنجار مرا بخشیده و الآن از گذشته به من خیلی نزدیکو می
 .(350-351 آلنده)«است و هنوز با من است هنوز زنده

گونة دیگر ولادت مجدّد رستاخیز است. رستاخیز یا برخاستن دوبارۀ مردگان در ادیان سامی و 
های مرگ کنند. در اسطورهها به برپایی همة مردگان در آخرالزمان اشاره میو آنزرتشتی وجود دارد 

در پایان زمان، در »پوستان آمریکا آمده است که: چون اساطیر دیگر ادیان و اساطیر سرخزرتشتی هم
جریان داوری نهایی، همة مردگان رستاخیز خواهند کرد و جسم و روح در یک قالب یگانه داوری 

هریک از این »(. در اساطیر آزتکی و اینکایی، پس از پنج دوره آفرینش 303بیرلین «)شد خواهند
شود. سقوط یا ناپدید شدن آن، نشانة پایان آن ی اداره می«خورشید»های چهارگانه که توسط جهان

که این اساطیر پایان عالم، متضمن بازآفرینی عالمی جهان است. ... خلاصة کلام آن
رستاخیز؛ یعنی استقرار مجدد هستی »شناسی یونگ (، امّا در مکتب روان66و1392،67ادهالی«)جدیداند

ای متفاوت که گویی انسان خود را در مکانی متفاوت و یا بدنی که به گونهانسان پس از مرگ. چنان
به صورت  هاخانة ادریسی(. یادآوری رستاخیز در رمان 57، 1390یونگ «)یابدتشکیل شده است، می

ازسازی فرایند غسل تعمید در مسیحیت و رستاخیز و نوزایی مسیح، در مراسم پاشویی که شوکت برای ب



 

 

 

 

 

 

 … هایسیادر ۀخان یهارمان ایاسطوره – یقیتطب یواکاو 

 

309 
شوید تا آنان را شوکت در آیین پاشویی پای همه را می»قهرمانان آتشکار اجرا کرد، نمایان شده است. 

 .(1418)میرعابدینی « برای تشرّف آماده کند: رسیدن به نوعی پاکی و خلوص دمِ مرگ
شوم و لقا نیز اعتقاد دارد هایت جاری میگوید پس از سالیان دراز نیز در رگوهاب به رکسانا می

های رکسانا خیره شد، فکر لقا به چشم»:که از وجود خاک شدۀ انسان پس از مرگ، گیاه خواهد رویید
-از بن استخوان. رودقهرمان رشید هم روزی زیر خاک می. میرداو هم می. کرد زندگی چه کوتاه است

 .(262-263 یزادهعل)«رویدهای گیاه میها ریشههای آن
ای را چون العازر از بستر مرگ برخیزد و زندگی دوبارههم -نامزد او –کرد که رزا استبان آرزو می

 کردم که مرگش راست نباشدکردم و با شدّت و حدّتی نامعقول آرزو میبه رزا فکر می»از نو آغاز کند:
 آلنده)«و مثل العازر از بستر مرگ برخیزد شود، زنده دوباره من عشق نیروی به که کردمدعا میو ... 
38.) 

رستاخیز و برانگیختن مردگان در این دو رمان با حیات دوبارۀ رحیلا، لقا، رزا و حتی کلارا پیوند 
 ای که جاری شدن زندگی دوباره در وجود آنان انکارناپذیر است. دارد به گونه

وجود روح بعد از مرگ در »مقولة دیگری مرتبط با رستاخیز، تناسخ است که ادوارد تیلور تناسخ را 
(. امّا این 2-3)تیلور « جسم دیگری یا انتقال روح به زندگی پیوسته در بدن دیگری تعریف کرده است

دت مجدد به صورتی به صورت انتقال روح انسان در ولا خانة اشباحو  هاخانة ادریسیانتقال در دو رمان 
ها و ارواحی نیک نمایان شده است؛ مانند حلول روح رحیلا در وجود مطلوب در وجود گیاهان، انسان

 رکسانا و انتقال وجود متوفی رزا در قالب خواهرش کلارا. 
  ایمکان و زمان اسطوره 

ای از فسخ و گونهپذیر نیست؛ زیرا در اساطیر مقید ساختن اسطوره به زمان و مکان خاصی امکان
دارد که مذهبی گام برمی -آدمی در مسیر زمانی جادویی»الغای زمان و مکان دنیوی وجود دارد و 

(. بر روان مردم 401، 1372الیاده «)دوام حضور زمان سرمدی؛ یعنی زمان اساطیری است»همان 
کهن چیره است که از  باورها و عقاید هاخانة ادریسی« آبادعشق»و خانة اشباح در « ترس ماریاس»

افراد برای توجیه برخی باورهای »شود؛ پس این ها ناشی میباورهای پیشینیان و ناخودآگاه جمعی آن
آورند تا از زمان و مکان موجود بگریزند و در زمان و مکان خود به عقاید پیشین و کهن روی می

 (.204مورنو «)ور شونداساطیری غوطه
ای از ناشناسی و ابهام در عین حال با طرحی کلّی در هالههاانة ادریسیخای در رمان مکان اسطوره

سرانجامِ قهرمانان اثر نیز اشاره دارد های بیبه عشق»آباد در رمان علیزاده همراه است. نام شهر عشق
(. این شهر 1412-1413میرعابدینی«)یا هر انقلاب دیگری است -و زمان، هنگامة انقلاب بلوشیکی

ای عرضه شده به هشت گمشده یا اتوپیادر عصری طلایی است که فراتر از مکانی اسطورهیادآور ب
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توان رؤیای عصری طلایی ویکپارچه در قبالِ منطق یا واقعیتی چون منطق و واقعیت می»عبارتی 
(؛ زیرا هویت جمعی و 222، 1387ستاری «)جنگ و ستیز طبقات اجتماعی را آرمانشهر باوری خواند

سازی بهشت گمشده، آباد در حالت کشمش و تناقض قرار گرفته و در واقع اسطورهان عشقفردی ساکن
های فردی و جمعی است. حتی کلارا در ترس ماریاس نیز در پی احیای آرمانشهر برای رهایی از بحران

 های روحی و اجتماعی نجات دهد.برای مردمانش است تا آنان را از ستمدیدگی و بحران
نام و نشان و خودساختة ذهن نویسنده هستیم؛ های بیشاهد مکان هااح و خانة ادریسیخانة اشبدر 

آباد یا حتی مانند بیل در عزاداران بیل غلامحسین ساعدی و ماکوندو در مانند ترس ماریاس و عشق
صدسال تنهایی مارکز. ترس ماریاس به صورت اولین مکان فرود آدم و حوا پس از رانده شدن از بهشت 

آموزی به مردمان خود توصیف شده است؛ زیرا استبان تروئبا و کلارا به بنای دهکده، کیمیاگری، علم
-نمادینه یا تمثیلی یا تاریخی است که منعکسها در خانة ادریسیپردازند، اما مکان و ساختن مدرسه می

شود. مانند بدل میای کنندۀ اضطراب، فقدان عشق و یأس درونی ساکنانش است و بعدها به ویرانه
ای از هم گسیخته، جامعة توصیف شده در رمان عزاداران بیل و رمان کوری ساراماگو که جامعه»

 (.93طایفی و عرفانی فرد«)منفعل، و به دور از هرگونه عشق است
 1«مادر ـ زمینِ»ای از تخیّلات وهاب گمشده است، کشمیر دومین مکان مورد توجه که درهاله

مادر ـ زمین یا الهة مادر در اساطیر نماد باروری بود، با این مادرِ »کند. ا تداعی میمطلوب وهاب ر
( و وهاب برای 595)بوکر، « شودطبیعت باید با احترام و تقدسّ رفتار کرد؛ چون زندگی از او پدیدار می

ن کودکی، آغوش دست یافتن به عشقی که او را در بر بگیرد و به دلیل فقدان مهرِ مادری، از همان دورا
چنین جا بیابد همکند هویت گمشدۀ خویش را آنداند و تلاش میتر از آغوش مادرش میکشمیر را فراخ

 این سرزمین یادآور زندگی و جاودانگی است. 
های کشمیر رفته؛ بعد از مردنش فکر کردم به درّه»وهاب به فکر فرو رفت، با صدایی آهسته گفت: 

ها، تصوّر را ساخته بود. ... سفرم به کشمیر جور شد. در طول رودخانه شاید عطر مخصوص او این
کردم پشت کور سوی های زورقی، دو هفته تمام گشتم؛... همیشه فکر میهای خیزرانی، کلبهخانه
 (244علیزاده «.)کندبو ایستاده به من نگاه میهای هزار نی و شبها، گلچراغ

ترس ماریاس و خانة استبان تروئبا در شهر بود که وجود کلارا همان  خانة اشباحمکان جادویی در 
ای خالی داد؛ چون در آغاز به مانند خرابهای از ماورائی بودن قرار میها را در هالهدر این دو مکان، آن

 از سکنه بودند و به مرور به به بهشت برینی تبدیل شدند.

___________________________________________________________ 
، مطرح کرده است که متداعی با اصل حیات، تولد« مادر کبیر»الگوی یونگ در ناخودآگاه جمعی زمین را به عنوان کهن-1

 (164باشد.)گرین و دیگران گرما، پرورش، حمایت، باروری و فراوانی می
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ها، در زمانی در آنبرند که گاهی بیبه سر می زمانیای از بیاز سوی دیگر این دو رمان در هاله

حکایت از چهار نسل است که زمان در آن  خانة اشباحگردد. ها نمایان میتکرار حوادث و تکرار نسل
نوعی »شود. این زمان اساطیری با نوعی آفرینش دائمی همراه است و به صورت مشابه تکرار می

توان آن قدر زنده است که دیروز بوده و میبه همراه دارد، به این معنی که امروز همان «ابدیت دائمی»
 (.141شایگان «)نام نهاد «آغازی ابدینو»را نوعی

گیرد در واقع هنگامی که صحبت از کلارا کلارا زمان را در دنیای ارواح اطراف خود نادیده می
یکی از عناصر »کند. در واقع زمانی جادویی مطرح میشود، نویسنده گذشته و آینده را به عنوان می

ها زمان خاصی را های به سبک رئالیسم جادویی، بازی با زمان است. نویسنده در این داستانداستان
کلارا دروان کودکی »(.880رجبی و همکاران «)های تقویمی و فلکی استآفریند که به دور از زمانمی

های شگفت و سکوتی آرامش بخش، که زمان با ساعت و دنیای داستان اش را در خانه و درو نوجوانی
نشستند و با شد، که اشیاء زیستی خاص خود داشتند، که ارواح روی میزها میتقویم سنجیده نمی

 (.99 آلنده) «نبودند واقعیت یک از جزءهایی جز زدند، که گذشته و آیندهها گپ میانسان

هنگام ملاقات و گفتگوی وهاب با رکسانا که وجودش ها خانة ادریسیای در توجه به زمان اسطوره
شود. وهاب به مانند کلارا به مخالفت با داند، نمایان میرا نشأت گرفته از زمان و مکانی باستانی می

پردازد. نویسندگان این دو رمان همانند دهد، میزمان و رخدادهایی که در زمان همچون مرگ رخ می
زنند. ژیلبر دوران در این باره بر آن بوده که با خستین به رد و نفی زمان محدود دست میهای نانسان

های نخستین واقعیتی منفی در نظر زمان برای انسان»کند که شناسان اثبات میتأکید بر نظر اسطوره
-6اسی )عب« شودشده تا جایی که زمان با شدن، با درد و رنج وجودی و با مرگ مرتبط میگرفته می

(. در واقع انسان همواره برای مبارزه با زمان، آثاری علیه زوال و مرگ آفریده است که آلنده و علیزاده 5
 اند.کردن زمان مادی و رسیدن به فناناپذیری سود بردهاز این اسطورۀ برای محدود 

چرا به همه آیی؟ چرا به هیچ کس شبیه نیستی؟ بگو از کجا می»های او نگاه کرد: وهاب به چشم
های گل سرخ، انگار در منی. ... رو های باران، بین غنچهبینم: در قطرهجا میشبیهی؟ تو را همه

های باستانی را به ها، صورتها، نقشها، آدمبرنگردان! روز ورودت، کنار باغچة مریم، دنیایی از چهره
 (302-301)علیزاده .«جلوه آورده بودی

 ایهای اسطورهشخصیت 
اند. رفتار و کردارهای انگیزی و ابهام همراهای از قداست، شگفتای با گونههای اسطورهشخصیت
ها امور فراطبیعی و فراواقعی اند؛ زیرا اساس آنها بر پایة منطق یا واقعیت خاصی بنا نشدهاین شخصیت

 است. 
 قهرمان و ضد قهرمان 
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سمبلی است که اثری را به »و بنا بر نظر فرای کند به عنوان نماد در ادبیات عمل می 1الگوکهن
الگوهای گوناگونی وجود دارد که (. کهن99)فرای « شودپیوندد و در ادبیات تکرار میاثر دیگر می

الگوی قهرمان دربردارندۀ معنای ها مورد توجه است. کهنالگوی قهرمان و ضدقهرمان در رمانکهن
گیرد که سفری طولانی در پیش می»گری است که معمولاً بخشی و نجاتتحوّل، رستگاری و رهایی

پاسخ را حل کند و بر موانعی در آن باید به کارهای ناممکن دست بزند، با هیولا بجنگد، معماهای بی
های معاصر در (. قهرمان در رمان166گرین و دیگران «)غلبه ناپذیر غلبه کند تا مملکت را نجات دهد

 خویش است تا به جستجوی حقیقت بپردازد.  پی بازگشت به ناخودآگاهی
مفهوم قهرمان و ضد قهرمان به عنوان دو شخصیت داستانی مورد توجه نویسندگان ایرانی و 

ها هر دو شخصیت )قهرمان و ضد آمریکای جنوبی بوده که وجودی انسانی دارند. در برخی از رمان
کند خواننده با قهرمان همذات پنداری می»وکر اند. بنا بر نظر بقهرمان( یا یکی از این دو مطرح شده

های اصلی تاریک و کند و تضاد بین قهرمان داستان و شخصیتپس از آن احساس تقسیم شدن می
خانة (. در رمان 229)بوکر « اندیابد. گاهی حتی قهرمان و ضد قهرمان مکمل همدهشتناک درمی

قهرمان شخصیت ثابتی ندارد و متغیرّ است؛ گاهی در شخصیت شوکت و همراهانش  هاادریسی
گردند که در پایان رمان، ضد قهرمانان واقعی ها ضد قهرمان میشود، گاهی همین شخصیتنمایانمی

شوند. همان راخوف و آتشکاران مرکزی و قهرمانان واقعی قباد، زلیخا و شوکت و همراهانش معرفی می
ها را از رسیدن دهند که انجام اشتباهات احمقانه آنو همراهانش نقاط ضعفی از خود نشان میقهرمان »

(. قباد قهرمان انقلابی و 222« )شودکند اما سبب مرگ یا کشتن قهرمان نمیبه هدف تهدید می
در  دارد، هرچند همراهانش اشتباهاتی راجنگجویی است که تا پایان عمرش نیز دست از آزادگی برنمی

چون قهرمان جنگجویی سفری آغاز برند. اما او همهایی رنج میدهند و از سختیاین راه انجام می
کرده، از جوانی علیه استبداد جنگیده و به دیگر آتشکاران و قهرمانان برکت نازل کرده، به عبارت دیگر، 

و به پیروزی قطعی  کندآمیز آغاز میکشد و سفری مخاطرهیک قهرمان از زندگی روزمره دست می
یابد. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز، قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت دست می

 (.40، 1399نازل کند)کمبل 
شنیدیم. اسطورۀ افسانة شما )قهرمان قباد( را از دور می»خانم ادریسی دست روی زانو گذاشت: 

دیدم یاد شما ای میسوی آتشی را روی قلّهد، هر وقت کورگفتنچند نسل بودید. شعر برایتان می
کردند، زدند، در حقّتان دعا میکردم. سی و سه سال پیش، ... روستاییان به نجوا حرف شما را میمی

 (150علیزاده «.)بردندهای مشکوک آذوقه برایتان میراهمثل یک قدّیس، از کوره

___________________________________________________________ 
1-Archetype 
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شود یسی وجود قهرمان در شخصیت استبان تروئبا دیده می، ناپایداری و دگردخانة اشباحدر رمان 

گردد؛ قهرمانی که نقش امپراتور مستبد را بر عهده دارد، که در آغاز به عنوان ضد قهرمان معرفی می
)کمبل « آوردکند که در آغاز، جهان را به حرکت دراوست که در لحظة حیَ، قوۀ محرکی را جاری می»

ای چون پدرو ترسه رو، در پایان، به دلیل همراهی با قهرمانان واقعی و آزاده (، امّا استبان347، 1399
با »گر و جنگجویی است که دهد. آلبا قهرمانی مطالبهمیگوئل و آلبا به قهرمانی واقعی تغییر چهره می

های کند تاریخ خانوادۀ خود را از نو بسازد. در واقع شخصیتهمکاری همة زنان خاندانش، تلاش می
های مختلف و ظریف برای مطالبة حقوق خود تلاش اصلی رمان آلنده همه زنانی هستند که به روش

کنند ای علیه استبداد و ستم طغیان می(. این زنان با چهرۀ قهرمانان اسطوره80)ام. اسمیث « کنندمی
ا و انقلابی در شخصیت آورند. نمونة این زنان توانو روشنی و آزادگی را برای خود و دیگران به ارمغان می

 کنند.هستند که در برابر استبداد و ستمگری رآخوف ایستادگی می هاخانة ادریسیشوکت و رکسانا رمان 
گفت خشونت نظام حاکم را می. کردمیگوئل از انقلاب صحبت می»:گرایی آلبا و میگوئلقهرمان

 با جهان تغییر ضرورت دربارۀ... اوّل الس جوانان او نیز مثل همة. ... باید با خشونت انقلاب پاسخ داد
 (.380-381 آلنده)«انگیختنددیگر بر میها را در دل یککردند و شور اندیشهمی صحبت هم

ایستادگی نیکلاس )پسر استبان تروئبا( علیه استبداد پدر سپس طغیان و شورش او علیه نظام 
وارد )راخوف و یارانش(، این دو را به تازهخودکامه کشورش همانند ایستادگی وهاب در برابر آتشکاران 

قهرمانی انقلابی و جنگجو بدل کرده تا عصری نو و شکوفا برای مردمانشان رقم بزنند. به عبارتی 
از طریق اولین اقدام قهرمانانة خود؛ یعنی شورش علیه پدر، »قهرمان جنگجو از همان دوران کودکی 

کند، هایی که او را به یک قهرمان تبدیل میبه ویژگی شود همچنین با طغیان علیه خودقهرمان می
« گیردای سرچشمه میها از تخیلات دوران کودکی قهرمان اسطورهبخشد که این ویژگیاعتبار می

گیرد که او به قهرمان به نفس خود زمانی صورت می»(. به عبارت دیگر، بازگشت 54، 1914)رانک 
قهرمان در روزهای ابتدایی  1«من»تحققّ . پردازدمی -ی خوداولین کارکرد قهرمان-شورش علیه پدر

اش ساختههای خودشود. قهرمان با شورش خود شروع به اعتماد به ویژگیشناخت خود نمایان می
(. کار قهرمان در این مرحله کشف خویشتن است تا با مشکلات روبرو شود 84، 1959)رانک « کندمی

(؛ مرگ یا دورۀ 164، 1386)یونگ « ان سرآغاز دوران پختگی استمرگ نمادین قهرم»و گویی بعدها 
رسند. قهرمانان دیگر این رمان که قربانی کمالی که ملتش از طریق آن به سر منزل مقصود می

رو و آلبا اعضای بدنشان مُثله اند، عبارتند از: خائیم، آماندا و شاعر، که پدرو ترسههای خود شدهآرمان
 هاخانة ادریسیکشند. در رمان گرایی و مبارزه با نظام دیکتاتوری پینوشه دست نمیرمانشود امّا از آمی

___________________________________________________________ 
1- Ego 
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ها ها تا نسلهای آنشوند هرچند اندیشهنیز قهرمانانی چون شوکت، رکسانا، قباد، زلیخا و ... کشته می
نیز قهرمانی در این افراد نه تنها بعُدی بیرونی دارد بلکه قهرمان ماند؛ چون در دل مردمشان زنده می

پردازد. بنابر نظر کمبل های خویشتن میگردد و به کشف و تحققّ آرمانگاهی به درون خود باز می
قهرمانی که در جستجوی حقیقت وجودی خویش است، الزامی در بازگشت به آن بخش از ناخودآگاهی »

 (.324، 1399کمبل «)فتاده استدارد که از آن جدا ا
 های ماورائیانسان 

به شکل موجوداتی عجیب، خانة اشباح ویژه های آمریکای جنوبی، بههای ماورائی در رمانانسان
شود و بعد از اند. دایی مارکوس ناگهان ناپدید میهای خارق العاده توصیف شدهپیشگو و صاحب قدرت

که آلنده این امور عجیب و غریب را بسیار طبیعی، جالب توجه این گردد. نکتةها به خانه باز میماه
های دیگری چون کلارا و گاهی پسرش کند. انسانبدون اغراق و به دور از ناباورپذیری بیان می

کنند. آلنده از همان صفحات آغازین بینی مینیکلاس در ترس ماریاس به عنوان پیشگو، اموری را پیش
نیروی روحانی و ماورائی کلارا در به حرکت درآوردن اشیا و زیبایی غیرعادی و رمانش با توصیف 

کلارا شش ساله بود که پیشگویی کرد لوئی »کند: وار رزا، بر غیرواقعی نمودن رمانش تأکید میفرشته
از اسب فرو خواهد افتاد، اماّ لوئی نخواست به حرفش گوش کند، در نتیجه با افتادن از اسب لگن و 

 (.13 آلنده)«اش شکست و تغییر حالت دادصرهخا
ها و گرایانه است و نویسنده همواره تلاش کرده شخصیتواقعها خانة ادریسیهرچند سبک رمان 

انسانی رحیلا و لوبا در پیوند با عناصر طبیعت توصیف رخدادها با واقعیت در ارتباط باشد اما وجود فرا
چون الهة وار همش گویی از آب و گل نبود و وجودی الههشده است. وجود ماورائی لوبا که خلقت

 آورد:ونوس)زهره( را به یاد می
کرد. چطور ای را دیوانه میبردند. ... زیبایی او هر غریبهدختر عمویی داشتم ... از خانه بیرونش نمی

تارۀ زهره، از گفتند وقتی به دنیا آمده نور ستعریف کنم خلقتش از آب و گل نبود. راست یا دروغ می
کرده از عطر تر از ماه. ... در اتاقی بسته، هوایی دمتابیده، روشنها، راست توی اتاق میپشت شیشه

 (36های سنبل سفید، مریم، نرگس و آزالیا مرد.)علیزاده گل
هایی چون رحیلا، رکسانا، شوکت و لوبا در این رمان، در سایة همین باور به وجود ایزدی شخصیت

وار در رمان آلنده به اندازۀ علیزاده نیست؛ شود؛ هرچند توجه به بعُد الههادویی آنان آشکار میوجود ج
اش بوده است. آلنده یک العادههای خارقهای فراواقعی کلارا در قدرتچون نظر آلنده بر نمایاندن جنبه

به صورت نمادینه از  -کلارانوۀ  -خواهی آلبابار در این رمان برای نمایاندن قدرت زنانگی و آزادی
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ی المپ در خانه برافراشته کند که پس از آزادی آلبا از زندان مجسمهیاد می 1ایزدبانوان کوه المپ

( و 3ی یونانی)یادآور ایزدبانوی آناهیتا2واری چون آتناشود. وهاب افزون بر قائل شدن به وجود الههمی
! کوتاه نیست تو باستانی جادوی»:داندتان )آجانتا( میالهة خورشید، رکسانا را زنده در معابد هندوس

-خلخال جرنگ جرنگ. ... داری حضور جاهمه... شوندهای گذشته در وجودت تکرار میهای دورانزن

 دوران از رؤیاهایم تمام در. ... گیردجانتا طنین انداخته، آتنا نورش را از تو میهایت در معبدهای آ
بزرگ یک شرکت مخصوص را به کار گرفت تا خانه پدر»(./ 342-343)«بینممی را تو پای ردّ باستانی،

سرا های نغمههای بلند غان هم شدیم؛ آب از فوارهتر از یک هفته دارای درختدر کم. را تمیز کنند
 (.515 آلنده)«های المپ بار دیگر افراشته و مغرور بر جای خود ایستادندزد و مجسمهبیرون می

 گیری. نتیجه3
های ایرانی به اسطوره و مفاهیم نمادین و جادویی برای بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و در رمان

نویسان آمریکای است؛ امّا رمانها بود، توجه شدههای درونی شخصیتتر بیانگر دغدغهفردی که بیش
اسی دورۀ معاصر های اجتماعی و سیجنوبی از اسطوره و رئالیسم جادویی برای بیان معضلات و آسیب

اش او را آزرده ساخته همواره به صورت نمادین ویژه آلنده که نظام استبدادی دورهاند، بهاستفاده کرده
کند. در عین حال توجه آلنده به بیان باورهای جادویی، های دیکتاتوری زمان خود انتقاد میاز حکومت

طوفان( بیش از علیزاده است؛ با این تفاوت ای آمریکای جنوبی )چون آفرینش و ای و اسطورهافسانه
ها برای های ملل دیگری چون یونان، هند و روم را در رمانش نمایش داده، از آنکه علیزاده اسطوره

مایة اصلی رمانش که بر پایة افسردگی و اندوه جمعی گروهی از غنی ساختن رمان سود جسته و بن
نمایان ساخته و در این باره مانند آلنده در شیلی، به نقد ای روسی اش بنا شده در قالب جامعهجامعه

های فراواقعی و زمان گری اسطورۀ آفرینش، انسانهای ستمگرانة نظام پینوشه پرداخته اماّ جلوهسیاست
بر پایة توجه به جادو،  خانة اشباحای در بخش اوّل های اسطورهای آشکارتر است. جلوهو مکان اسطوره

اورهای عامیانه در فضایی آکنده از ناباوری و فراواقعیت نمایان شده که همین امر در ها و بافسانه
تری بروز کرده با این )بخش اول( به صورت معقول هاخانة ادریسیای های نمادین و اسطورهبخش

 ها کارآمدتر بوده امّا یادآوریها و بیان روحیات آنگرایی رمان در واکاوی شخصیتتفاوت که واقع
گرایی را از بین برده و تاحدی همان فضای جادویی و فراواقعی و خاطرات ساکنان این خانه مرز واقع

آورد. آلنده در جای های آمریکای جنوبی)مارکز، فوئنتس و آلنده( را به یاد خواننده میانگیز رمانوهم
ورش علیه نظام گذشته شود که او در ادوار مختلف حکومت نظامی پینوشه به شجای رمانش یادآور می

___________________________________________________________ 
 (646دانستند. )گریمال کوه المپ را مقر خدایان، به خصوص مکان زئوس می-1
2-Athena( .ایزدبانوی یونانی، الهۀ جنگ، زیبایی و خرد بود )(123و124و125. آتنا )دختر زئوس و متیس 
3 - ArdivisuraNanhitaها، های روی زمین است. ایزدبانوی آب.در ایران خدابانو ارَدوی سوراآناهیتا، خاستگاهِ همۀ آب

 (79و81باران، فراوانی، باروری، عشق، پیروزی و نماد کمال زن ایرانی است.)هینلز 
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است، علیزاده همین امر را در یورش آتشکاران تازه به دوران رسیدۀ کمونیستی به خانة ادریسی پرداخته
کنند به گری و تعهدگرایی نسل گذشته و آینده را نابود میکند که آزادی، خردگرایی، انقلابیترسیم می

های آفرینش، خواهانه را با بهره بردن از اسطورههای آزادینویس اندیشههمین دلیل این دو رمان
 اند.ای و فراواقعی بارورتر ساختههای اسطورهنوزایی و شخصیت
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